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بررسي اسنادی از روابط اقتصادی ایران 
و آلمان 1315- 1320ش.

دکتر محمد حسن‌نیا

چکیده:
بررسی روابط ایران و آلمان در سال‌های 1315-1320ش.، بدون در نظر گرفتن 
موقعیت جهانی و بررسی مسائل دو کشور و به‌ویژه نقش شوروی در این ارتباط 
نمی‌تواند مورد مداقه قرار گیرد. نیاز آلمان به مواد خام و محصولات کشاورزی 
ایران و دارا بودن این  ایرانی برای ایجاد صنعت در  ایران و تلاش دولتمردان 
ویژگی در آلمان از عوامل تسریع‌کننده روابط ایران و آلمان بوده است. پس از 
جنگ جهانی اول و با توجه به موقعیتی که برای ایران در جهت عدم وابستگی 
به شوروی و انگلیس پیش آمده بود، دولتمردان ایران را به این اندیشه واداشت تا 

روابط خود را با آلمان ارتقاء بخشند. 
این نوشتار در پی این است تا با ارائه اسنادی از روابط اقتصادی ایران و آلمان، 
گوشه‌ای پنهان از این ارتباطات را نشان دهد و عنوان گردد که مسائل جهانی چه 

تأثیری در کارآمدی و ناکارآمدی این روابط داشته است.
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دکتر محمد حسن‌نیا1

بررسي اسنادی از روابط اقتصادی ایران و 
آلمان 1315- 1320ش.

مقدمه: 
روابط ایران و آلمان ریشه در ادوار تاریخی ایران دارد و در تاریخ ایران دوره اسلامی بیشتر به 
عصر صفویه و قاجار بر می‌گردد. در دوره سلطنت سلسله قاجار زمانی که ناصرالدین شاه خود را 
در مقابل نفوذ روس و انگلیس در ایران ناتوان دید، تصمیم گرفت روابط خود را با سایر کشورهای 
اروپایی به‌ویژه آلمان گسترش دهد تا شاید بدین‌وسیله از نفوذ این دو کشور در ایران کاسته گردد. 
در همین راستا ناصرالدین شاه در سفرهای اول و دوم خود به اروپا در سال‌های 1873 و 1878م. 
از کشور آلمان بازدید به‌عمل آورد و مذاکراتی با ویلهلم اول و بیسمارک انجام داد. وی در ضمن 
این مذاکرات علاقه خود را نسبت به گسترش و تقویت روابط دو کشور ابراز داشت. در زمان اقامت 
ناصرالدین شاه در سن‌پترزبورگ، عهدنامه مودّت و تجارت و سیر سفاین بین ایران و آلمان در 11 

ژوئن 1873م. به امضاء رسید )مهدوی، 1389، صص287-277(. 
در جنگ جهانی اول آلمان‌ها تلاش داشتند ایران را که در آن زمان پس از عثمانی دومین 
دولت مستقل اسلامی به‌شمار می‌رفت، به نفع خود وارد جنگ نمایند. زیرا با ورود ایران به جنگ، 
قسمت اعظم دنیای اسلام به نفع آنان وارد جنگ شده و با اتحاد با افغانستان و ایجاد بلوا و آشوب 

در هندوستان آن‌ها موفق می‌شدند که بریتانیا را تحت فشار بگذارند.
از سال 1921م./1300ش. به بعد نیز توسعه روابط ایران و آلمان بدون تساهل و تسامح 

1. پژوهشگر خلیج فارس

M.hassannia1354@gmail.com 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره   26
82

شوروی و انگلیس امکان‌پذیر نبود. در این دوران با توجه به رقابت شوروی و انگلیس، این دو 
کشور در تلاش بودند تا از حضور آلمانی‌ها به‌عنوان عاملی در کاهش نفوذ دیگری استفاده کنند و 
به‌ویژه اتحاد جماهیر شوروی با توجه به موقعیت جغرافیایی آن در استقرار مجدد روابط اقتصادی 
ایران و آلمان نقش مهمی داشت. در دوران روابط حسنه آلمان و شوروی، پیش از عهدنامه کارنو، 
شوروی برای دستیابی محافل تجاری آلمان به بازارهای ایران با ارائه تسهیلات حمل و نقلی 
خود، نهایت موافقت خود را با این امر نشان داد و این امر همان‌گونه که پیش از این نیز عنوان شد 
بیشتر به خاطر رقابت با انگلیس بوده است و به این ترتیب مسکو با تسهیل جریان تجارت آلمان 
از طریق روسیه تلاش کرد با انگلیس از در رقابت در آید؛ بدین‌طریق، آن‌ها نه تنها از امر حمل و 
نقل کالا بهره‌مند می‌شدند، بلکه جریان تجارت ایران را به کنترل خویش در می‌آوردند. پشتیبانی 
آن‌ها از تسلط یونکرس بر خدمات هواپیمایی پستی و مسافربری ایران در سال 1306/1927 نیز 

نشانه‌ای از حسن ظن شوروی نسبت به حضور آلمانی‌ها در ایران است. 
آلمانی‌ها اما در سیاست خارجی خود نسبت به شوروی و انگلیس سیاست روشنی اتخاذ 
نکردند. آن‌ها بدان جهت به شوروی روی آوردند که پس از جنگ جهانی اول محافل غربی 
به آن‌ها روی خوش نشان ندادند. در مورد ایران نیز، آلمان سیاست خارجی خاصی را تعقیب 
نمی‌کرد. اما مسـئله‌ای که باعث شد، انگلستان در روابط خود با آلمان و روابط آلمان با کشورهای 
دیگر تسهیلاتی ایجاد کند، خطر گسترش و توسعه اندیشه‌‌ای کمونیستی در آلمان و کشورهای 
ورشکسته جنگ بود. بنابراین در این سال‌ها انگلیس نیز از آلمان‌ها به‌عنوان عاملی برای توازن قوا 

در سیاست خارجی این کشور از جمله در ایران بهره می‌گرفت. 
این امر بدگمانی روس‌ها را در پی داشت به‌نحوی‌که -همچنان که گفته شد- به‌تدریج دولت 
شوروی در تسهیلات ترانزیتی خود برای آلمانی‌ها محدودیت‌هایی قائل شد. از عوامل دیگری که 
سبب شد انگلیسی‌ها از نفوذ آلمانی‌ها در ایران تشویشی به خود راه ندهند، این بود که میان دولت 
آلمان و فعالیت اتباع آن در ایران هماهنگی وجود نداشت و به نظر می‌رسد که فعالیت آلمانی‌ها در 
ایران در این دوران بیشتر به اقدامات فردی اتباع و شرکت‌های آلمانی منحصر بود و بسیاری از 
آن‌ها حتی از هرگونه حمایت رسمی سفارت آلمان محروم بودند )پیرا، 1379، صص274-271(.

روابط بازرگانی ایران و آلمان: 
دولت ايران در آستانه بحران اقتصادي جهان در سال‌های 1308-1312ش. نظارت شديدي بر 
تجارت خارجي خود اعمال مي‌كرد. در زمينه معاملات ارزي، محدودیت‌هائی ايجاد شد. با اتخاذ 
چنين سياستي،ي عني انحصار تجارت وك نترل تجارت خارجي در دست دولت، در واقع ايران از 
دايره بازار آزاد جهانی، خارج و به معاملات پاياپاي و تهاتري روي آورد. در ابتدا آلماني‌ها هم صدا 
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به اين تصمیم دولت ایران اعتراض کردند و ناگزير به محدودیت‌های مشابهي در تجارت خارجي 
خود دست زدند )زرگر، 1372، ص344(. بحران در اقتصاد جهاني دامن‌گير آلمان هم شده بود. با 
انتصاب دكتر شاخت به سرپرستي امور اقتصادي آلمان، روش اقتصاد خودکفایی در اقتصاد آلمان 
معمول شد. بدين ترتيب حداكثر استفاده از قدرت اقتصادي آلمان به‌عمل آمد. با توجه به اينكه 
توان ارزي آلمان در آن هنگام محدود بود، در معاملات بازرگاني خود به معاملات پاياپاي روي 
آورد )انصاری، 1351، ص322(. از نظر تجارت خارجي اين نظام به‌ويژه برايك شورهايي همچون 

ایران،ك ه نظام پولي ضعيف وك نترل‌شده داشتند، مناسب بود. 
ايران محصولاتك شاورزي و مواد خام خود را به آلمان صادر مي‌كرد. به‌علاوه، اين مسئله 
ايران در تجارت خارجي با سیاست‌های داخلي رضاشاه،ي عني  بر جبران محدودیت‌های ارزي 
حمايت از صنايع داخلي، اقتصاد ملي و دولتي هماهنگ بود. در همين دوره، ايران بدون استفاده 
بنابراين معاملات تهاتري  بود.  اقتصادي گسترده زده  از سرمايه خارجي دست بهي ك توسعه 
مي‌توانست ايران را در اجراي اين سياستي اري دهد و هيچك شوري به‌جز آلمان نمي‌توانست 
تمامی محصولات صادراتی از جمله، پنبه، پشم، غلات، خشكبار، پوست وك الاهاي ديگر ايراني 
را در مقابل ماشين‌آلات صنعتي از ايران خريداري کند. آنچه دوك شور را به طرف‌های تجاري 
همديگر مبدل ساخت، ماهيت تكميلي اقتصادك شاورزي ايران و ماهیت صنعتي آلمان بود )ساکما، 
19183-240(. علاوه بر این موارد، بعُد جغرافيايي و دوري آلمان از ايران خطر سلطه آني و فوري 
آن کشور بر ایران را در پی نداشت، و این امر نیز با سياست رضاشاه و انديشه رهايي سياسي و 

اقتصادي ايران از دو قدرت شوروي و انگليسي هماهنگ بود. 
یکی از جنبه‌های مهم گسترش روابط اقتصادی ایران و آلمان، انعقاد قرارداد تهاتری دو 
کشور در سال 1314ش./1935م. بود. پس از چند ماه مذاكره اين قرارداد در دفتر وزارت خارجه 
آلمان به امضاء رسيد. مدت اعتبار قرارداد نيز سه سال و مبناي تجارت ايران و آلمان در هر سال 
چهل ميليون مار كتعيين شد )انصاری، 1351، ص318؛ ساکما، 20687-240.(. اين قرارداد 

مشكل اصلي ايران در زمينه تجارت خارجي،ي عنيك مبود ارز مورد نيازك شور را حلك رد. 
اين سيستم صدور مجوزهاي صادراتي و وارداتي که پس از انحصار تجارت خارجي ايران به 
دست دولت رايج شده بود، و دو دولت از آن بهره‌مند مي‌شدند، طبعاً در گسترش مناسبات تجاري 
دوك شور موثر بود. هیئت ايراني براي حمايت از بازرگانان ايراني مقیم آلمان به اقداماتي دست زد 
كه به نفع آن‌ها بود، از جمله موافقت مقامات آلماني در اين زمينه را به دست آوردند و از مجموع 
معاملات دوك شور چهل درصد به‌عهده بازرگانان ايراني مقيم آلمان و شصت درصد به مؤسسات 

آلماني اختصاصي افت )انصاری، 1351، ص322(.
رشد سريع روابط تجاري در مناسبات دوك شور ايران و آلمان را مي‌توان به‌عنوان بارزترين 
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وجه روابط دوك شور بر‌شمرد. در سال 1310 سهم آلمان از واردات ايران به هفت درصد درصد 
مي‌رسيد، اين رقم در سال 1319 به 43 درصد افزايشي افت. در بخش صادرات ایران نيز اين 
رقم از 9 درصد به 48 درصد افزايشي افته بود،ك ه نزديك به نیمی از تجارت خارجي ايران را در 

برمی‌گرفت و این موارد نشان از اقتصاد برتر آلمان در این سال‌ها دارد.

1. روابط ايران و آلمان در ابتدای جنگ بین‌الملل دوم
اول  به دو دوره تقسيمك رد. دوره  آغاز جنگ جهاني دوم مي‌توان  را در  آلمان  ايران و  روابط 
دولت‌های شوروي و آلمان پيمان عدم تجاوز امضاء کردند و ضميمه آن پیمان نیزي ك پيمان 
سرّي بودك ه بعد از جنگ منتشر شد و دولت ايران هم به‌شدت در مورد توافق آن دو کشور بر سر 

مسئله ايران نگران بود. اين دوره از 1939 تا 1941 به طول انجاميد. 
دوره دوم از حمله آلمان به شوروي شروع شد و تا اشغال ايران به دست متفقين در شهریور 
ايران در این مرحله سعي مي‌كرد با حفظ سياست بي‌طرفي، بيشتر وقت  ادامه داشت.   1320
بگذراند و به انتظار نتيجه جنگ بماند. در حمله آلمان به شوروي، ايران اهمیت حياتي برايك مك 
به شوروي داشت و متفقین مجبور بودند، به خاطر موقعیت جغرافیایی ایران و قرارداشتن این کشور 
بین خلیج فارس و شوروی، وسایل و مایحتاج را از طریق ایران به شوروی ارسال کنند. متفقین 
به بهانه خطر اتباع آلمانی ساکن در ایران و خرابکاری آن‌ها علیه متفقین به اشغال ايران پرداختند 

که اين دوره از 1941 تا 1942 ادامه داشت )پیرا، 1379، ص279(. 

2. مناسبات تجاری ایران و آلمان و نقش شوروی در این ارتباط
آغاز مذاكرات شوروي و انگليس در مقابل آلمان براي ايران نگران‌كننده بود. آلمان طرف عمده 
تجاري ايران بود و راه نقل و انتقالك الاهای ايران و آلمان، از شوروي مي‌گذشت. عقيم ماندن 
مذاكرات شوروي و انگليس و انعقاد پيمان عدم تجاوز آلمان و شوروي در سال 1318 نمي‌توانست 
توازن سياست خارجي ايران را تضمين کند و نگراني‌هايش را برطرف سازد. براي رفع سوءتفاهمات 
و سردي موجود در روابط دوك شور، مذاكرات بازرگانيك ه از مدت‌ها پيش مسكوت‌مانده بود از 
سرگرفته شد و شاه ايران حاضر شد از قاعده موازنه تجاري دست بردارد )متین‌دفتری، 1371، 
ص203(.ك ليه اقدامات ايران در اين زمينه با سردي تمام از طرف شوروي‌ها روبه‌رو شد؛ البته 
معاهدات بي‌طرفي و عدم‌تجاوز ايران و شوروي هنوز معتبر بود، ولي روي‌هم‌رفته حال و هواي 
خصمانه در روابط دوك شور احساس مي‌شد. آلماني‌ها براي نزديك ساختن ايران به خود از اين 
موقعيت استفادهك ردند؛ زيرا آن‌ها اعتقاد داشتند، به علت وابستگي اقتصادي به آلمان، ايراني‌ها 
از نظر  نمايند و  تعديل  را  آلمان موضوع روس‌ها  با  بر مناسبات خود  با تيكه  ترجيح مي‌دهند 
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ايراني‌ها اين آلمان بودك ه مي‌توانست تهديد شوروي‌ها را خنثيك ند. نماينده دولت آلمان به اين 
امر اعتراف داشتك ه همكاري اقتصادي شوروي و ايران نه‌تنها به‌سود دوك شور، بلكه براي روابط 
بازرگاني ايران و آلمان ضروري است. بنابراين، سفير آلمان در مسكو مأموريتي افت ضمن تماس 
و هماهنگي با سفير ايران در آنجا، راه‌حل و پيشنهاداتي در اين زمينه به مقامات شوروي تسليم 

کند مشروط بر اينكه به روابط آلمان و شوروي لطمه‌اي وارد نشود )الهی، 1365، ص70(.
دولت آلمان به اين امر واقف بود که با توجه به مسدود بودن راه‌هاي بازرگاني جنوبي و فقدان 
راه‌هاي نقل و انتقال، در صورت عادي نشدن روابط ايران و شوروي، ايران ناگزير در جستجوي 
طرف تجاري ديگري خواهد افتاد. اين مسئله در جلساتك ابينه در سال 1318 مورد بررسي قرار 
گرفته بود و به‌منظور جايگزيني،ك شورهايي چون، آمركيا، ژاپن، و ايتاليا در نظر گرفته شده بود 
)متین‌دفتری، 1371، ص198؛ مهدوی، 1389، ص14(. سرانجام فشارهاي ديپلماتيك آلمان و 
امتيازات ايران در جريان مذاكرات بازرگاني ايران و شوروي سبب شد تا معاهده جديدي در سال 
1319 منعقد گردد و دولت شوروي در پيمان بازرگاني خود با آلمان در سال 1940 وعده داد 
در خصوص حمل و نقلك الا از آلمان به ايران تسهيلات لازم را فراهم آورد )مهدوی، 1389، 
ص58(. علي‌رغم معاهده تجاري بين ايران و شوروي، حاكمان ايران از مذاكرات شوروي‌ها و 
آلماني‌ها بيمنا كبودند زیرا ممكن بود طيي ك توافق آلماني‌ها، ايراني‌ها را به شوروي‌ها واگذار 

نمايند )مهدوی و بیات، 1370، ص21(.
حمله شوروي به فنلاند در سال 1318 بيش از پيش حاكمان ايران را نگرانك رد. وزير خارجه 
ايران، مظفر علم از سفير ايران در آلمان خواست در اين زمينه پيگيري‌های بيشتري انجام دهد و 
مطالب را به وزارت خارجه منعكس کند )دلدم، 1377، ص134(. ايران براي رفع نگراني و هراس 
خود از خطر شورويك ه آن را بسيار نزديك، تلقي مي‌كرد. علاوه بر تقويت استحكامات شمال، 
درصدد جلب مشاركت و همكاري نظامي انگليس و انعقاد پيمان محرمانه‌اي با اينك شور برآمد. در 
سال 1318 وزير جنگ ايران دري ك مذاكره غير‌رسمي با وابسته نظامي انگليسي در ايران، براي 
هماهنگي نقشه‌هاي انگليس و ايران عليه شوروي، پيشنهاد فروش هواپيماي نظامي با اهداف 
دفاعي در مقابل حمله احتمالي به ايران را داد. علاوه بر آن، دولت ايرانك ه به واكنش روس‌ها 
بيمنا كبود، مي‌خواست اين پيمان محرمانه بماند، اگر چه وزير جنگ ايران مي‌گفت اين پيشنهاد 
نظر شخصي اوست و شاه از آن بي‌اطلاع است، مقامات انگليسي مطمئن بودند، وزير جنگ بدون 

اطلاع شاه، اجازه چنين پيشنهاد مهمي را به خود نمي‌دهد )الهی، 1365، ص60(. 
پيشنهاد فوق از سويك ابينه و ستاد ارتش به دقت مورد بررسي قرار گرفت اما به نظر آن‌ها، 
فعلًا ضرورتي براي عقد چنين پيماني وجود نداشت. انگليسی‌ها ترجيح مي‌دادند، ايران صرفاً 
موضعي دفاعي براي تأمين امنيت تأسيسات نفت جنوب اتخاذك ند. مع‌هذا درك ابينه انگليس 
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اين نكته مورد تاييد قرارگرفت که در صورت جنگ با شوروي، منافع ايران و بريتانياكي ي خواهد 
بود. با اينكه انگلیسی‌ها از اعطايك مك نظامي به ايران خودداريك ردند، سعي نمودند از طريق 

كمك‌هاي اقتصادي، شاه را طرفدار خود نگاه دارند. 
رضاشاهك ه در زمان حكمراني خود از پذيرش هر‌گونه اعتبار خارجي امتناع کرده بود، اين بار 
به دليل مشكلات ناشي از جنگ، با پيشنهاد بريتانيا، مبني بر اعطاي اعتبار به مبلغ 5/000/000 
ليره براي خريد مواد لازم براي دفاع و توسعه ايران موافقتك رد. واسطه اين اعتبار سرجانك دمن 
مدير شركت نفت بود و در سال 1318 چنين اعتباري به رضاشاه داده شد )زرگر، 1372، ص411(. 
انگليسي‌ها در وضعيتي نبودندك ه وسايل و تجهيزات جنگي براي فروش به ايران داشته باشند، 
ايران در آخر فهرستك شورهايي قرار داشتك ه مي‌توانستند در زمان جنگ ازك مك‌هاي بريتانيا 
برخوردار باشند، علت اين تصميم آن بودك ه انگليسي‌ها معتقد بودند، ايران هرگز از سياست 
بي‌طرفي اعلام شده دست برنمي‌دارد، از اين رو اگر تسليحاتي به ايران داده شود، از نظر بريتانيا 
به هدر رفته است وك شورهايي چون تريكه، لهستان، مصر،ي ونان که احتمال مي‌رفت به زودي 

درگير جنگ شوند در مقايسه با ايران ارجحيت داشتند )زرگر، 1372، ص411(. 
با حمله شوروي به فنلاند، فرانسوي‌ها به انگليسي‌ها پيشنهادك ردند براي تضعيف شوروي‌ 
در جبهه‌هاي مختلف، از جمله ايران و تريكه، شوروي بمباران هوايي شود. ولي انگلیسی‌هاك ه 
هنوز اميدوار بودند شوروي‌‌ها را در جنگ با خود همراهك نند، از اين پيشنهاد استقبال نكردند و حتي 
روابط خود را با شوروي قطع نكرده و به سفير خود دستور مذاكره با مقامات این کشور را دادند. 
در واقع سياست انگلستان روي دو اصل استقراري افته بود؛ 1- مي‌خواست از تسلط آلمان خود را 
حفظك ند؛ 2- بقيه اروپا را از تسلط آلمانك ه به آرامي صورت مي‌گرفت، نجات دهد )چرچیل، 

1344، ج2، ص73(.
با توجه به بي‌توجهي شوروي به پيشنهاد انگليس براي اتحاد، در حالكيه متفقين برايي ك 
رويارويي قطعي با شوروي گام برمي‌داشتند،ي ورش ناگهاني آلمان به فرانسه وك شورهاي هلند 
و بلژيك، تمامي پيش‌بيني‌ها را بر هم ريخت و با اشغال اين نواحي توسط قواي نظامي آلمان، 
شكاف عميقي در خطوط دفاعي متفقين پديد آمد. اين دوران اوج همكاري آلمان و شوروي با 
هم، با انگيزه‌هاي متفاوت جهت بهره‌برداري از پيمان عدم‌تجاوز بود. به طوري‌كه پس از تسليم 
شدن فرانسه در سال 1940م شولنبورگ سفير آلمان در مسكوي ادداشت زير را به برلين فرستاد: 
اظهار داشتك ه  تبريك گفت و  به من  به دفتر خود احضار و صميمانه  امشب مرا  »مولوتف 
دولت شوروي از موفقيت درخشان نيروهاي مسلح آلمان بسيار خوشوقت است« )زرگر، 1372، 
ص416(. در عين حال دولت شوروي اين فرصت را مغتنم شمرد وك شورهاي حوزه بالتيك را به 
خا كخود ضميمه ساخت. اين اخبار همچنانك ه موجب نگراني ايران از سوي شوروي مي‌شد، 
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اما شكست متفقين بر اعتبار و حيثيت آلمان به‌ويژه در بين مردم افزود )ذوقی، 1367، ص21(. 
دولت ايران با مشاهده ضعف متفقين به بهره‌برداري از آن پرداخت و به اشاره رضا شاه 
در مجلس، همزمان با شكست فرانسه و عقب‌نشيني ارتش انگليس از بندر دونكر كفرانسه، 
اعتراض به تقليل سهميه ايران از عايداتك مپاني نفت جنوب صورت گرفت )زرگر، 1372، 
ص414(. در سال 1319 وزير دارايي ايران طي ارسالي كي ادداشت رسمي به شركت نفت 
ايران و انگليس اظهار داشت دولت ايران مصمم است هيچ توضيح و بهانه‌اي در موردك اهش 
توليد نفت صورت نپذيرد و شركت نفت ملزم است، حقوق ايران را بر اساس حداكثر ميزان 
نفت استخراجي ممكن، پرداخت کند. علاوه بر آن از شركت نفت خواسته‌شده بود که خسارت 
وارده به دولت ايران را جبران کند. همچنين شركت مي‌بايست عايدات ايران را به طلاي ا دلار 
يا نرخ تسعير مناسب‌تر پرداخت می‌کرد و در آخر به نحو تهديد‌آميزي ذکر شده بود: در غير 
اين صورت دولت ايران ناچار خواهد بودك ه قرار داد نفتي ايران و انگليس را مورد تجديد نظر 

اساسي قرار دهد )زرگر، 1372، ص415(.
كمپاني نفتي به ناگزير رضايت داد، سهم سالانه ايران ازي ك ميليون ليره به چهار ميليون 
ليره مقطوع در هر سال افزايشي ابد )متین‌‌دفتری، 1371، ص59(. آشكارا دولت بريتانيا به خاطر 
موقعيت ضعيف خود در خاورميانه مجبور بود از در تسليم درآيد. ولي از نظر لندن، شاه از مشكلات 
جنگي بريتانيا در آن زمان سوء‌استفادهك رده بود لذا از شاه ايرانيك نه به دل گرفتند و این امر 
در ماجراي سقوط شاه تأثير مستقيم داشت. سفير انگليس سرریدربولارد در ملاقات با شاه چنين 
مي‌گويد: اصرار شما براي دريافت سهم ايران از درآمد نفت، در اين زمان که دولت من با مشكلات 
مالي شديد دست به گريبان بوده، بسيار غيردوستانه بود و دولت من اين موضوع را هرگز فراموش 

نخواهدك رد.
انگليس‌ها متوجه اين نكته شده بودند که با سرسختي مديران شركت ممكن است، شاه 
امتياز را ی کطرفه لغو و بهك مك آلماني‌ها و شوروي‌‌هاك نترل صنايع نفت را در دست بگيرد و 
در ضمن شاه ايران درصدد فرصت مناسب بود تا صنايع نفت را مليك ند و دست انگليس را از 
نفت ایرانك وتاهك ند. بنابراین انگليسي‌ها تصميم گرفتند حاكمان ايران را در مقابل سیاست‌هاي 
شوروي تشويق به مقاومتك نند، چون ممكن بود در توافق بين آلمان و شوروي، دولت آلمان، 
دست شوروي‌‌ها را براي تسلط بر ايران و تريكه باز بگذارد )زرگر، 1372، ص416(. در ادامه جنگ، 
مقاومت شديد انگليس در مقابل نيروي دريايي آلمان و امكان پيشروي در غرب براي آلماني‌ها 
سد شد و بمباران‌هاي شديد انگليس نتيجه‌اي براي آلماني‌ها نداشت. بنابراین آلماني‌ها براي فائق 

آمدن بر مشكلات جنگ متوجه تمركز عمليات در جبهه‌هاي شرق شدند. 
در اين زمان مولوتف وزير امور خارجه شوروي به آلمان سفرك رد و با همتاي آلماني خود 
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وارد مذاكره شد. در اين ملاقات وزير خارجه آلمان پيشنهادك رد بنابر نظر هيتلر مناطق تحت نفوذ 
شوروي، آلمان و ايتاليا مشخص شود و شوروي‌‌ها براي دستيابي به درياي آزادك ه براي اينك شور 

جنبه حياتي دارد همواره تلاش می‌کردند )الهی، 1365، صص84-83(.
و  متهمك ردند  ايران  فروش  به  را  آلماني‌ها  مذاكرات،  از  اطلاع  از  پس  انگليس  دولت 
آلمان به‌منظور آرام ساختن  از اين امر بشدت نگران شدند، سرانجام وزارت خارجه  ايراني‌ها 
شاه  1372، ص65(.  )هوشنگ‌مهدوی،  تكذيبك رد  رسمی‌  به‌صورت  را  فوق  مراتب  ايران 
ايران مصمم بودك ه سياست بي‌طرفي ايران تا روشن شدن وضعيت جنگ را حفظك ند. حتي 
در اقدامي در جهت توازن موجود در روابط خارجيك شور، احمد متين‌دفتريك ه به دوستي با 
آلماني‌ها معروف بود عزل و علي منصورك ه محافظه‌كارتر بود جانشین وی شد. علاوه بر اين 
از دولت خواسته شدك ه براي جلوگيري از فعاليت نيروهاي ستون پنجم آلمان درك ليه نقاط 
كشور اقداماتي به‌عمل آيد )زرگر، 1372، ص418(. رضاشاه از سياست‌هاي دو پهلوي آلماني 
نگران بود و سعي مي‌كرد با عزل طرفداران آلمان در دولت )از جمله محمود بدر وزير دارايي 
كه از بانيان قرارداد تهاتري بود( با انگيسي‌ها قراردادي محرمانه ببندد، ولي انگلیسی‌ها از سال 

1318ش.، مايل به چنين امري نبودند.
در مجموع باید عنوان کرد که روابط ایران و آلمان در این سال‌ها همواره رو به افزایش بود. از 
جمله در تاریخ 18 اکتبر 1939 پروتکل محرمانه دیگری در مورد میزان حداقل کالاهای صادراتی 
ایران به آلمان از تاریخ 1 ژوئیه 1939 تا 30 ژوئن 1940 به امضاء رسید که صادرات حدود 22500 
تن پنبه و 6000 تن پشم به آلمان را در‌بر‌می‌گرفت. در آن سال‌ها، ارسال این محصولات برای 
اقتصاد آلمان بسیار حائز اهمیت بود. در اسناد رسمی دولت آلمان به این امر اعتراف می‌شود که 
ایران یگانه منبع تهیه کالاهائی چون پنبه و پشم برای آلمان بوده است. از سوی دیگر گسترش 
مناسبات تجاری دو کشور و سهولت آن سبب شد که بسیاری از مؤسسات ایرانی نیز به معامله با 
این کشور تشویق گردند که به‌عنوان مثال در سال 1937م./1317ش. ی کشرکت اقتصادی به 
نام »افشار و شایگان« با سرمایه‌ای حدود ی کمیلیون ریال تأسیس شد که به طور انحصاری به 

تجارت بین دو کشور می‌پرداخت )پیرا، 1379، ص268(. 
در سال 1937 /1316 نیز حجم کالاهای صادراتی آلمان به ایران چندان افزایش یافت که 
ایران در معاملات خود با این کشور 20 میلیون مارک کسر موازنه تجاری داشت و این مبلغ در 
سال بعد به 32/6 میلیون مارک افزایش یافت. این امر سبب شد دولت آلمان برای جلوگیری از 
مشکلات و حل این مساله ی کهیئت مشاوره به ایران اعزام کند، تا بدین‌گونه ترتیب افزایش 

صادرات ایران را به آلمان فراهم آورد )پیرا، 1379، ص269(. 
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نتیجه‌گیری
روابط اقتصادی ایران و آلمان در سال‌های یاد شده تحت‌تاثیر عوامل داخلی و خارجی فراوانی 
بوده است که می‌شود به رقابت‌های شوروی و انگلیس در روابط نزدی کبا آلمان به دلایلی که 
در بالا عنوان گردید، اشاره کرد. اما آنچه برای ایران در توسعه روابط تجاری با آلمان حائز اهمیت 
بود، آن بود که نقش این کشور در حیطه امور تجاری بر اصل همکاری و نیازهای دو طرف استوار 
شده بود. برای مثال آلمان در ایران تأسیسات صنعتی نداشت و یا برای استخراج مواد خام این 
کشور دست به کار نشده بود و فعالیت‌های آلمانی‌ها در قبال فعالیت‌های انگلیسی‌ها و شوروی‌ها 
در صنعت ایران به چشم نمی‌آمد. باید عنوان کرد که در نظر ایران منافع آلمان در ایران بیش 
از این که ماهیتی سیاسی داشته باشد، ماهیتی اقتصادی داشت. اما همچنان که روابط اقتصادی 
دو کشور توسعه می‌یافت، منافع متقابل آن‌ها نیز به هم گره می‌خورد. چنان‌که زمانی که ایران 
می‌خواست مواد خام خود را به بازارهای خارجی صادر کند، تامین رضایت آلمان نیز شرط بود. 
به‌تدریج نیز حفظ این منافع چندان ریشه گرفت و اهمیت یافت که هرگونه تغییر در خط‌مشی، 
دو کشور را دچار مشکل می‌ساخت و این امر نشان می‌دهد که اگرچه آلمان از ارتباط با ایران در 
این سال‌ها هدف اقتصادی را دنبال می‌کرد اما این پی‌گیری اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی را 
هم به دنبال می‌آورد. در کنار این موارد طرح‌هایی برای ایجاد ی کهمکاری نزدی کو دائمی نیز 
تحت‌بررسی بود، ولی وقوع جنگ جهانی دوم باعث ایجاد وقفه در روابط اقتصادی رو به افزایش 

ایران و آلمان گردید. 
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 .)1357-1300( پهلوی  دوره  در  خارجی  سیاست   .)1372( عبدالرضا.  هوشنگ‌مهدوی، 
تهران: نشر البرز.

الهی، همایون. )1365(. اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ دوم جهانی. تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی.

تهران:  عاقلی،  باقر  کوشش  به  خاطرات یک نخست وزیر.   .)1371( احمد.  متین‌دفتری، 
انتشارات علمی.

استوارت، ریچارد. )1370(. در آخرین روزهای رضاشاه. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و 
کاوه بیات، تهران: انتشارات معین.

اسناد
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما(؛ 19183-240؛ 240-20687. 


